
گـــروه حوادث / کامران علمدهی: مرد مســـتأجر که زن 
صاحبخانـــه را به قتل رســـانده بـــود در حالی از ســـوی 
قضات کیفری به قصاص محکوم شـــد که مدعی است 

مقتول با همســـرش بدرفتاری کرده بود.
به گزارش »ایران«، بهمن ســـال 1402 زن ۶۵ ســـاله‌ای به 
نام پروین در خانه‌اش در محله شوش فوت شد. از آنجا 
که فرزندان او فکر می‌کردند مادرشـــان به خاطر کهولت 
ســـن جان باخته به دنبال برگزاری مراســـم خاکسپاری 
بودنـــد تا اینکـــه دخترش وقتـــی به دنبال شناســـنامه 
مادرش می‌گشـــت پی برد که علاوه بر طلاها و پول نقد 

مادرش، کارت‌های بانکی‌اش نیز ســـرقت شده است.
وقتـــی فرزندان پرویـــن ماجـــرا را به پلیس خبـــر دادند 
قاضی دادســـرای جنایی تهران احتمال قتـــل با انگیزه 
ســـرقت را مطرح و دســـتور انتقال جســـد به پزشـــکی 

قانونی را صـــادر کرد.
در ادامه، تحقیقات از همســـایه‌ها آغاز شد و یکی از آنها 
در توضیـــح ماجرا به پلیس گفـــت: »پروین در خانه‌اش 
چنـــد اتـــاق داشـــت و هرکـــدام را روزانـــه یـــا هفتگی به 
مســـافران اجاره می‌داد اما یک اتاق مســـتأجری دائمی 
داشت و مردی به نام ســـروش و همسرش در آن زندگی 
می‌کردند. بعد از فوت پروین آنها هم شـــبانه وسایلشان 
را جمـــع کردند و از آنجـــا رفتند.« وقتی ایـــن اظهارات با 
تأیید چند همسایه دیگر همراه شـــد. مأموران سروش 
را به عنـــوان مظنون پرونـــده تحت پیگرد قـــرار دادند و 
در نهایت چند روز بعد او و همســـرش دستگیر شدند.
ســـروش در مراحل بازجویی به قتل پروین اعتراف کرد 
و در توضیـــح ماجرا گفت: »من و همســـرم چند ســـالی 
مســـتأجر پروین بودیم و با اینکه او همیشـــه بـــه ما زور 
می‌گفت اما من به خاطر شـــرایط اقتصـــادی‌ام به ناچار 
ســـکوت می‌کردم چون می‌دانســـتم که اعتراضم باعث 
می‌شـــود که او عذر مـــا را بخواهد و من هـــم پولی برای 
گرفتن خانه نداشـــتم. چند هفته پیش از حادثه پروین 
برای انجام کاری به مســـافرت رفت و از من خواســـت تا 
اجاره مســـتأجران را جمـــع کنم. وقتی برگشـــت من و 

همســـرم به خانه‌اش رفتیم تا اجاره‌ها را کـــه حدود 35 
میلیـــون تومان بـــود تحویلش دهیم امـــا پروین مدعی 
بود بایـــد 40 میلیون تومـــان به او بدهم. مـــن هم برای 
اینکه صداقتم را نشـــان دهم به اتاق‌مان رفتم تا رســـید 
اجاره‌هـــای دریافتی‌ها را بیاورم اما وقتی برگشـــتم دیدم 
او با همسر باردارم درگیر شـــده و او را روی زمین انداخته 
است با دیدن این صحنه از شدت عصبانیت به طرفش 
هجوم بـــردم و گلویش را فشـــردم تا خفه شـــد بعد هم 

کارت‌ها و طلاهایش را برداشـــتیم و از آنجا رفتیم.«
با تکمیل تحقیقات برای ســـروش به اتهام مباشرت در 
قتـــل عمد و برای همســـرش به اتهـــام معاونت در قتل 
عمد کیفرخواســـت صـــادر و پرونده برای رســـیدگی به 
شعبه 4 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.

 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.
ســـپس ســـروش به جایگاه رفت و با تکـــرار اظهاراتش 
گفت: »من اتهامـــم را قبول دارم اما پروین همیشـــه به 
ما زور می‌گفـــت و بددهنی می‌کرد. حتی به خاطر اینکه 
وضعیت مالی‌ام خوب نبود مـــن را وادار کرده بود که کل 
خانـــه‌اش را نظافت کنـــم. روز حادثه هم بـــا پرت کردن 

همســـرم باعث شـــد تا بچه مان سقط شود.«
قاضی پرســـید: »مدعی هســـتی بـــه خاطـــر حمایت از 
همســـرت پروین را کشـــتی. چـــرا طلاهایش را ســـرقت 

کردی؟«
متهم جواب داد: »چون لازم داشـــتم. چند وقتی بود که 

بیکار شده بودم و مشکلات اقتصادی شدید داشتم.«
پس از آن همسر ســـروش به جایگاه رفت و گفت: »من 
نقشـــی در ماجرای قتل نداشـــتم که مســـتوجب اتهام 
معاونت باشم. آن روز من فقط شـــاهد درگیری بودم.«
در پایان جلســـه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند 
و با توجه به مســـتندات و اعتراف صریح متهـــم، او را به 
قصاص محکوم کردند. همســـر ســـروش نیـــز از اتهام 

معاونت در قتل تبرئه شـــد.
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حمله خرس به یک کارگر
بـــرای  کـــه  کارگـــری   
گیاهـــان  جمـــع‌آوری 
دارویـــی بـــه ارتفاعات 
مراغـــه رفتـــه بـــود بـــر 
اثـــر حمله یـــک قلاده 
خـــرس مصدوم شـــد.
بـــه گـــزارش ایلنـــا این 
کارگر ۵۸ ساله مشغول 
گیاهـــان  جمـــع‌آوری 

دارویـــی در ارتفاعات منطقه »کرده‌ده« شهرســـتان مراغه در اســـتان 
آذربایجان شـــرقی بود که ناگهان با یک خرس روبـــه‌رو و بر اثر حمله 

خـــرس زخمـــی و به بیمارســـتان منتقل شـــد. 

دستگیری 2 نفر با گنج یاب در فریدن
فرمانده انتظامی فریدن از کشـــف سه دســـتگاه گنج‌یاب غیرمجاز 
و دســـتگیری دو نفـــر در محور دامنـــه خبر داد و گفـــت: »در ادامه 
طرح‌هـــای مقابله با حفاری‌هـــای غیرمجاز، خـــودروی حامل این 

تجهیزات شناســـایی شد.«
ســـرهنگ جـــواد افشـــاری بـــه مهـــر گفـــت: »مأمـــوران انتظامـــی 
شهرســـتان فریدن هنـــگام کنتـــرل خودروهای عبـــوری در محور 
دامنه به یک دســـتگاه خودرو مشکوک شـــدند و آن را برای بررسی 
دقیق‌تـــر متوقـــف کردنـــد. پـــس از بازرســـی از خـــودرو، موفق به 
کشـــف ســـه دســـتگاه گنج‌یاب غیرمجاز شـــدند که متهمان قصد 
جابه‌جایی و احتمالاً بهره‌بـــرداری از آنها را در اقدامات غیرقانونی 
داشـــتند. در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، 

به مرجـــع قضایی معرفی شـــدند.«
از  اطـــاع  از شـــهروندان خواســـت در صـــورت  پایـــان  وی در 
غیرمجـــاز،  حفـــاری  زمینـــه  در  مشـــکوک  فعالیـــت  هرگونـــه 
نگهـــداری، خریـــد و فروش یـــا جابه‌جایـــی تجهیـــزات گنج‌یاب، 
موضـــوع را از طریـــق مرکـــز فوریت‌هـــای پلیســـی ۱۱۰ بـــه پلیـــس 
 گـــزارش دهنـــد تـــا در ســـریع‌ترین زمان ممکـــن مورد رســـیدگی 

قرار گیرد.

رد پیشنهاد رشوه راننده تانکر سوخت
 رئیس بازرســـی فرماندهی انتظامی اســـتان کرمان از رد پیشنهاد 
 رشـــوه ۱۰ ســـکه طلا به دو مأمور پلیـــس امنیت اقتصادی اســـتان 

خبر داد.
 ســـرهنگ جـــوزا در تشـــریح این خبر گفـــت: »دو نفـــر از مأموران 
پلیـــس امنیت اقتصادی اســـتان هنگام کنترل یکـــی از محورهای 
خروجـــی اســـتان یـــک دســـتگاه تانکـــر حامـــل ســـوخت قاچاق 
را متوقـــف و از خـــروج ایـــن محمولـــه از حـــوزه اســـتان و کشـــور 
جلوگیـــری کردند. در ایـــن میان راننده تانکر حمل ســـوخت برای 
چشمپوشـــی مأموران از تخلفش ۱۰ ســـکه طلا را به عنوان رشـــوه 
بـــه آنـــان پیشـــنهاد داد کـــه مأمـــوران پاک‌دســـت با حفـــظ عزت 
فردی و اقتدار ســـازمانی، این پیشنهاد ناشایســـت را رد و مراتب را 

صورتجلســـه و به مرجـــع قضایی منعکـــس کردند.«

از گوشه و کنار ایران

‏1 - چشـــیدن غذا - در روان‌کاوی به روشـــی گفته می‌شـــود که در آن بیمار 
هـــر آن‌چه را که بـــه ذهنش خطور می‌کند، بیـــان می‌نماید

2 - فوری - مشاجره - کشتی‌گیر آماده
3 - افسار اسب - آسایش - زمزمه کننده
4 - ترعه - مساوی - به حقیقت رسیدن

5 - پـــول رایـــج در ژاپن - شـــهر کوچک تاریخی بین شـــهر‌های دلیجان و 
کاشـــان - زناربند - مرطوب

6 - قطعه تبلیغاتی - سهل - کشتی جنگی بزرگ
7 - میوه چندرنگ - اسم دخترانه - باشکوه

8 - نمناک - زمان آینده - سبب، انگیزه
9 - مزدور - ناگهانی - ماه هفتم سال

10 - سراسر، کل - شهر صنعتی - عظمت
11 - یک عامیانه - حلال رنگ - پناهگاه - کالای دست اول

12 - رونق - جامد - شروع و اول هر کار و هر چیز
13 - جمع رقم - بازدارنده - درآمد نامشروع

14 - وجه و سبب - تکبر - تپق زدن
15 - بلبل - بخش متغیر فعل

‏1 - جزیره »ایتالیا« - سریالی با بازی امیر نوری
2 - مادر آذری - باور به ظهور حضرت مهدی)عج( - فانتزی

3 - نام دخترانه - دسته‌ای ‌از کارگران‌ - خانه‌ها
4 - دوبیتی - دلیر - امر به گداختن

5 - ویتامین جوانی - بیماری چینی - پناه‌جویی - نفس آدم چاق
6 - متداول - ظرف آزمایشگاه - حلقوم

7 - مخفف دهان - از توابع نائین - وزنی در طلافروشی
8 - پایدار - آبراه کوچک - مژده مسرت‌بخش

9 - کاریز - کاروان - سرپرست
10 - خورشید - والد - مخفف روباه

11 - تکبـــر - مصدر مرخم از »نوشـــتن« - پایتخـــت »عمان« - عدد 
ه ما

12 - سزاوار و شایسته - سعی - خوراک ‌محبوب
13 - رود بالکان - قهرمان اسطوره‌ای یونان - به جهت

14 - بلنـــد قامت - قالب شـــعر مســـعود ســـعد ســـلمان - معادل 
شـــش‌دانگ

15 - اثر »تئوفیل گوتیه« - جزیره »ژاپن«

1 - تصرف و تصاحب - از ظروف آشپزخانه
2 - از استان‌ها - کار مترجم - سخن ناگفتنی
3 - درون و داخل - دسیسه کردن - حریفان

4 - نمایشگر رایانه - پیاپی
5 - خمره بزرگ - همراه »تب« آید - دوران

6 - چنیـــن بـــزی گلـــه‌ای را بیمـــار کنـــد - ســـاز کـــودکان - جنس 
ســـماور - کافی

7 - موفقیت، ترقی - ردیاب - مبهوت
8 - هلاک و نیستی - فیلم هادی نائیجی )1405( - خدمتکار پیر

9 - مخفف آگاه - تراز کردن حساب ‌مالی - دیوانه
10 - فریـــاد ســـخت - از وســـایل دانش‌آمـــوز - کوچک‌تریـــن واحد 

زبان گفتاری - شـــمردن
11 - نام پسرانه - عنب‌الثعلب - رنگ مو

12 - پیشرفت - مطیع
13 - قایق - ناباب و ناخلف - ستاره

14 - آشپزخانه باز - دیر کردن - یار »آفرودیت‌«
15 - پرورش جانوران اهلی - نامه نوشتن

1 - سرمربی سابق پرسپولیس - یکی از جواهرات سلطنتی تاریخی ایران
2 - استاد قصیده‌سرایی - رود اروپایی - حسد

3 - مقامی در امپراتوری عثمانی - اسب تندرو - پست‌فطرت
غ 4 - تربیت و نوع‌دوستی - نوعی شترمر

5 - نشانه فعلی جمع - با »هوی« آید - معطر
ع 6 - حرف جمع - امیدواری - رفیق چنگال - نشانه فعل مضار

7 - رنگین‌کمان - پاک‌نژادی - شبیه
8 - ورقه آلومینیومی - پایبند به پیمان - ورودی خانه‌‌های قدیم

9 - پاره کردن، دریدن - ماه میلادی - سانسور فیلم
10 - دختـــر - اداره مراقبـــت از ورود و خـــروج کالا - پیرایـــش درختان - نت 

نی میا
11 - وسیله و ابزار - ایستادن - عدد روستا

12 - راننده هواپیما - خواهان شورش و انقلاب
13 - منگوله - لقمه شتری - کشور آسیایی

14 - نیروگاه شمال - گلزن سابق »آرسنال« - توصیه
15 - سریال سهیلی‌زاده - پلتفرم پخش ‌سریال خانگی
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گروه حـــوادث: اعضـــای یک بانـــد ســـازمان‌یافته که با 
جلـــب اعتمـــاد عمومـــی و ارتبـــاط با افـــراد معـــروف به 
بهانه پیـــش فروش خـــودرو کلاهبـــرداری کـــرده بودند 

دســـتگیر شدند.
 ســـرهنگ کارآگاه مســـلم میراحمدی سرپرست معاونت 
مبـــارزه با جعل و کلاهبرداری پلیـــس آگاهی تهران گفت: 
»در پـــی وصول چندین شـــکایت از شـــهروندان مبنی بر 
کلاهبـــرداری در قالب پیش‌فـــروش خودروهای داخلی، 
مونتـــاژی و خارجـــی، موضـــوع با دســـتور مقـــام قضایی 

به‌صـــورت ویـــژه در دســـتور کار اداره چهاردهـــم پلیـــس 
آگاهی قـــرار گرفت. بررســـی‌های اولیه نشـــان داد متهم 
اصلی به همراه چند همدســـت، بدون داشتن نمایندگی 
رســـمی از شـــرکت‌های خودروســـازی و بـــدون مجـــوز از 
اتحادیه‌هـــای مربوطه، اقدام به فعالیـــت در حوزه خرید 
و فروش خودرو می‌کرده اســـت. این افـــراد با بهره‌گیری 
از جایـــگاه اجتماعـــی، ارتباط با برخـــی چهره‌ها و معرفی 
خود به عنوان افـــراد دارای نفوذ در بـــازار خودرو، اعتماد 
مالباختـــگان را جلب کـــرده و آنان را بـــه پرداخت مبالغ 

ســـنگین ترغیب می‌کردند.«
سرپرســـت معاونت مبارزه با جعـــل و کلاهبرداری پلیس 
آگاهـــی تهـــران تصریح کـــرد: »متهمـــان با وعـــده تأمین 
خـــودرو با قیمـــت پایین‌تـــر از بـــازار و در ســـطح قیمت 
کارخانه، مبالغـــی را تحت عنـــوان پیش‌پرداخت از مردم 
دریافـــت کرده و آن را به حســـاب‌های مختلـــف از جمله 
نزدیـــکان و کارکنان خود منتقل می‌کردنـــد. در ادامه نیز 
بـــا بهانه‌های مختلـــف از تحویل خودرو خـــودداری کرده 

و پـــس از مدتی متواری می‌شـــدند.«

ســـرهنگ میراحمـــدی خاطرنشـــان کـــرد: » ۶ نفـــر از 
اعضـــای ایـــن بانـــد شناســـایی و بـــا هماهنگـــی مرجع 
قضایـــی دســـتگیر شـــدند. همچنیـــن ســـرکرده اصلی 
پرونده کـــه متواری بود، در یکی از اســـتان‌های شـــرقی 
کشـــور شناســـایی و طـــی عملیات پلیســـی بازداشـــت 
شـــد. بـــا انهـــدام ایـــن شـــبکه کلاهبـــرداری، تحقیقات 
تکمیلـــی بـــرای شناســـایی ســـایر جرایـــم احتمالـــی و 
 بررســـی ابعاد کامل فعالیت مجرمانه متهمان همچنان

ادامه دارد.«

کلاهبرداری کلان با ترفند پیش فروش خودرو

گروه حـــوادث: مرضیه همایونی/ دختر جوان که 
سناریوی ســـرقت از یک جراح زیبایی را طراحی و 
اجرا کرده بود بعد از دســـتگیری مدعی شد قصد 

سرقت‌های سریالی از پزشکان را داشته است.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، اواخر خـــرداد بـــود که مرد 
جوانی با پلیـــس تماس گرفـــت و در حالی که به 
ســـختی صحبت می‌کرد از یک سرقت میلیاردی 
خبر داد و گفت: »مطبم در شـــمال تهران اســـت 
و چنـــد خیابـــان آن طرف‌تـــر هـــم یـــک آپارتمان 
داشـــتم که برای فـــروش آن را آگهی کـــرده بودم. 
دختر جوانی به نام ملیکا تمـــاس گرفت و خود را 
خریدار معرفی کرد. من هم با تصور اینکه او واقعاً 
مشتری است قرار گذاشـــتم و ساعتی بعد دختر 
جوانی با ماســـک به محل قـــرار آمد و باهـــم وارد 
آپارتمان شـــدیم. دختر جوان بعد از من وارد شـــد 
و در را نیمه باز گذاشـــت. هنوز لحظاتی نگذشته 
بود که چند مرد ناشـــناس که صورت‌هایشـــان را 
با ماســـک و کلاه پوشـــانده بودند و قمه در دست 
داشـــتند وارد آپارتمان شـــدند و با تهدید دست و 
پاهای مرا بســـتند. آنهـــا مقداری دلار، دســـتبند و 
گردنبند و انگشـــتر طلایم و ســـاعت مچی‌ام را که 
مارک بود از من سرقت کردند. با سختی توانستم 
خـــودم را به گوشـــی تلفـــن همراهم برســـانم و از 
پلیس کمـــک بخواهم. به‌دنبال ایـــن تماس بود 
که تیمی از مأموران راهی محل شـــده و مرد جراح 
را نجات دادند. در بازرســـی از خانه و در جســـت و 
جوی سرنخ، کارآگاهان پلیس موفق شدند کارت 
شناسایی بدست آورند که متعلق به دختر جوانی 
به نام شـــهلا بود. زمانی که تصویر کارت شناسایی 
را بـــه مالباخته نشـــان دادند، مرد جـــوان گفت: 
»دختـــر جوان ماســـک به صـــورت داشـــت و کلاه 
لبه دار گذاشـــته بود و صورتش خیلی مشـــخص 
نبـــود، امـــا احتمال می‌دهـــم خودش باشـــد.« با 
به‌دســـت آمدن کارت شناسایی و مشخص شدن 

هویـــت دختر جوان، کارآگاهان به ســـراغ او رفته و 
شـــهلا بازداشت شـــد. او ابتدا مدعی بود که کارت 
شناســـایی‌اش را گم کـــرده و از ماجـــرا بی‌اطلاع 
اســـت اما در برابر مدارک پلیســـی لب به اعتراف 
گشـــود و به ســـرقت با همدستی پســـر جوانی به 
نـــام امیر و چند نفر از دوســـتان او اعتراف کرد. به 
دستور بازپرس جنایی تحقیقات برای دستگیری 

امیر و دوســـتانش ادامه دارد.

سرقت‌های سریالی
دختر 21 ســـاله دربـــاره این ســـرقت گفت: »چند 
ماه قبـــل برای جراحی بینی نزد دکتـــری رفته و در 
مطب بودم که شنیدم دکتر داشت از منشی‌اش 
می‌خواســـت کـــه آپارتمانـــش در نزدیکـــی مطب 
را بـــرای فـــروش آگهی کنـــد و مشـــخصات کامل 
آپارتمـــان را بـــه او داد. من که مدتی بـــود وارد یک 
باند ســـرقت شـــده بودم، فکری بـــه ذهنم خطور 
کرد و موضوع را به دوســـتم نیما گفتـــم. او نقش 
زاغـــزن را در باند ایفا می‌کـــرد بچه‌محل مان بود و 
مدت هاســـت که وارد باند خلافکاران شده است.

چطور وارد باند سرقت شدی؟
من عاشـــق هیجان بـــودم و می‌دانســـتم که نیما 
هم خلافکار است. از همســـایه‌ها شنیدم که تازه 
از زندان آزاد شـــده به ســـراغش رفتم. خودم از او 
خواســـتم مرا وارد باند کنـــد، اول مخالفت کرد اما 
بعد از آن وقتـــی اصرارهایم را دید بـــه ناچار قبول 
کـــرد. می‌گفـــت بـــا زن کار نمی‌کند چـــون موقع 
فرار دســـت و پا گیر هســـتند اما من اصرار کردم و 
به او گفتم ســـوژه خوبی برای ســـرقت دارم. وقتی 
به او نقشـــه‌ای را که در سر داشتم گفتم خوشش 

آمـــد و قبول کرد.

نقشه‌ات چه بود؟
در نقش مشـــتری خرید خانـــه با جـــراح زیبایی 
قرار بگذارم و زمانی که وارد آپارتمان شـــدیم، نیما 

و دوســـتانش وارد شـــوند و او را خفت کنند.

چطور دستگیر شدی؟
اشتباه من بود، من ناشـــی بازی درآوردم و کارتم در 
صحنه ســـرقت از جیبم افتاده بود. اگر دســـتگیر 
نمی‌شدم می‌خواستم بعد از این سرقت به سراغ 
دندانپزشک‌ها بروم چون خیلی پولدار هستند.

هدفت از سرقت چه بود؟
 می‌خواســـتم هـــر چـــه را کـــه دلـــم می‌خواهـــد 
به‌دســـت بیـــاورم. از طرفـــی عاشـــق هیجـــان 
هســـتم. به پیســـت‌های موتورســـواری می‌رفتم 
و از موتورســـواران می‌خواســـتم مـــرا هـــم ســـوار 
موتورهایشـــان کنند. مـــن برای اینکـــه هیجان را 
تجربه کنم حاضر بودم دســـت به هـــر کاری بزنم.

اعتیاد داری؟
اعتیاد که نه ولـــی گه‌گاهی گل و از ایـــن جور مواد 

مخدر مصـــرف می‌کنم.

با همسر به خاطر بدرفتاری  قتل زن صاحبخانه  پولدار طعمه سرقت های دختر سارق  پزشکان 


